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Abstract: In ancient Persian writings, the words «tarjuman» and 
«tarjomeh» have been pronounced in various ways, and lexicog-
raphers have carved out roots for these two terms. In this issue 
of «Writingd,» nine articles by Ignace J. Gelb are translated, 
exploring the roots and meanings of the word «tarjuman» in the 
ancient languages of Sumerian and Akkadian, shedding light on 
the various forms of this word in its contextual usage during the 
ancient Near East.
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و  »ترجمان«  واژه های  فارسی،  کهن  نوشته های  در  چکیده: 
ظ آمده است و لغت نویسان نیز برای این دو 

ّ
»ترجمه« به چند تلف

ریشه هایی تراشیده اند. در این شماره از نوشتگان، )9( مقاله ای 
از ایگناس جِی گِلب ترجمه شده که در آن به ریشه و نیای واژۀ 
دی 

ّ
ک »ترجمان« در روزگاران دورِ خاور نزدیک در زبان سومری و ا

پرداخته شده و صورت های مختلف این واژه در بافت کاربرد آن 
نقل شده است.

دی.
ّ

ک کلیدواژ ها: ترجمان، ترجمه، خاور نزدیک، سومری، ا

میلاد بیگدلو
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توضیح
ظ های گوناگون به کار رفته است؛ سنج. 

ّ
در نوشته های کهن فارسی، واژۀ »ترجمه« و »ترجمان« با تلف

مدخـل »ترجمـان« در فرهنگ منتهی الأرب: »تُرجمانُ )کعُنْغـوانٍ وزَعفرانٍ ورَیْهُقانٍ(: تیلماچی« 

)صفی پوری، 1397، ج 1، ص 301؛ نیز، ج 2، ص 1136؛ ج 4، ص 2886(. در این میان، »تُرجُمان« در 

نوشـته های دیگر نیز دیده می شـود؛ از جمله: »تُرْجُمَانْ: تیلماچی« )فرهنگِ کهنِ عربی-فارسی، 

1401، ص 83(؛ »التُرْجُمَان وَالتَرْجُمان[:] پارسـي کوي« )ادیب کرمینی، 1405ق/1363ش/1985م، 

رجُمان: پدید کردن، و سخن گردانیدن از زبانی به زبانی« )تفلیسی، 1350،  رْجُمَان / التُّ ص 36(؛ »التَّ

ج 3، ص 1656(. برخی از لغت نویسـان »ترجمان« را معرّب واژه ای فارسـی دانسته اند. سنج. »این 

کلمه را تازیان از ترزبان فارسـی گرفته اند« )نفیسـی، 1355، ص 847(. به همین سـان، در فرهنگ 

غات نیز »ترجمان« واژه ای معرّب و بخش پایانی آن همان »زبان« فارسـی دانسـته شـده 
ّ
غیاث الل

ظ »ترجُمان« در همین اسـت: »ایـن [= ترجمان] معرّب ترزبان اسـت و ضمّ جیم از 
ّ
کـه سـبب تلف

آن اسـت که زبان به ضمّ اول و به فتح اول نیز آمده اسـت« )غیاث الدین رامپوری، 1375، ص 201(. 

»ترجمه«  به ضمّ میم در نظر قزوینی )1363، ص 86( از »اغلاط مشـهوره« اسـت. در نوشته ای که 

ترجمۀ آن در ادامه خواهد آمد، معلوم می شـود که ریشـۀ این واژه در زبانی و جایی دیگر است.1 هم 

ظ »ترجمان« و هم »ترجمه« به ضمّ جیم پیشـینه ای چندهزار ساله دارد 
ّ
این پیدا می شـود که تلف

و از اغلاط نیست.

پیش از ارائۀ نوشـتۀ گلب، به سـه نکته دربارۀ واژۀ »ترجمان«  اشـاره می کنیم. یک معنای این واژه 

برابر است با »ترجمانی« و »ترجمه« که از فرهنگ ها فوت شده است. تنها نمونۀ کاربرد »ترجمان« 

در ایـن معنـا در فرهنگ علی صفی )کاشـفی، 1399( اسـت: »بعضی دیگر لغـات عربی را به کلمات 

فارسـی ترجمـان نموده انـد« )ص 71(. یک برابر نامعمول آن در فرهنگ مصرحة الأسـماء حلیمی 

اسـت: »تَرْجُمَان: تفسـیرکننده« )دست نوشت شـمارۀ 10689 مجلس، ص 25ر(. سرانجام این که 

ظ، تا 
ّ
ظ های ضبط شـده برای »ترجمان« در لغتنامۀ دهخدا، »تُرجَمان« اسـت. این تلف

ّ
یکی از تلف

آن جا که نگارنده جسـتجو کرده اسـت، شـاهدی ندارد و تا یافته شدن شـواهد مشکول یا شعری از 

ظ های واقعی نمی توان گرفت.
ّ
ظ، آن را از جملۀ تلف

ّ
این تلف

منابع
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ق نشده اسـت. برای نظرات دربارۀ ریشـۀ واژۀ »ترجمان« پس از 
ّ
1. اصـل نهایـی ایـن واژه البتّه همچنان محق
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ادیـب کرمینـی، علیّ بن محمّد )1405ق/1363ش/1985م(. تکملة الاصناف ]چاپِ عکسـی[. اسـلام آباد: مرکز تحقیقات 

فارسی ایران و پاکستان.

تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم )1350(. قانون ادب. به کوشش غلامرضا طاهر. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

کاشـفی، فخرالدّین علی بن حسـین واعظ )1399(. فرهنگ علی صفی )فارسـی-عربی(. به تصحیحِ مسـعود قاسـمی. 

تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاریِ انتشارات سخن.

غیاث الدّین رامپوری، محمّد بن جلال الدّین )1375(. غیاث اللغات. به تصحیحِ منصور ثروت. تهران: امیرکبیر.

نفیسی، علی اکبر )1355(. فرهنگ نفیسی )جلد دوم(. تهران: کتابفروشی خیام.
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ه. مصرّحة الأسماء. دست نوشت شمارۀ 10692. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.
ّ
حلیمی، لطف الل

Starke, F. (1993). Zur Herkunft von akkad. ta/urgumannu(m) „Dolmetscher”. Die Welt Des Orients, 24, 20-38.

9.‌واژۀ‌دال‌بر‌»ترجمان«‌در‌روزگاران‌دورِ‌خاور‌نزدیک
2*ایگنـس جِی گِلب

 در زبان های اروپایی و زبان های برآمده از اروپا، واژۀ dragoman »ترجمان« به 
ً
در انگلیسی و عموما

مترجم شفاهی ای اطلاق می شود که بیش تر عرب یا ترک و یا ایرانی است، کارمند رسمی سفارتخانه 

یا کنسـولگری اسـت یا این که مترجم شفاهی و راهنمای گردشـگران شده است. این واژه هیچ گاه 

در معنای عام »مترجم شـفاهی« به کار نمی رود. در معنای محدود آن، که تعریف شـد، بیش تر در 

کتاب های راهنمای سفر مربوط به کشورهای خاور نزدیک دیده می شود.

واژۀ دال بـر »ترجمـان« در دوره هـای گوناگون در زبان هـای اروپایی به کار رفته اسـت؛ برای نمونه، 

انگلیسـی،  در   truchman و   druggerman و   drogoman و   drogman و   dragoman

dragoman و drogman و drogoman در فرانسـوی، dragomano و dragomanno و 

 Drogman و Dragoman ،در اسپانیایی trujaman و dragoman ،در ایتالیایی turcimanno

در آلمانی، و dragoman در روسی و زبان های اسلاوی دیگر. افزون بر این ها، بیست و هفت صورت 

دیگر در انگلیسـی هسـت که در فرهنگ جدید انگلیسـی3، ذیـل dragoman و truchman یاد 

شـده و نیـز چندیـن صورت نادر در زبان هـای اروپایی دیگر، از جمله truchement در فرانسـوی و 

Drutzelmann در آلمانـی، کـه در زمان های مختلف یافته ام. ارزیابی و سـنجش این صورت های 

مختلف برای کسـانی که با مسـائل زبان شناختی زبان های هندواروپایی آشنا نیستند البتّه دشوار 

می نماید، ولی در واقع  این ها یا حاصل املای نادرست یا اشتقاق عامیانه است. 

2* Gelb, I. J. (1968). The Word for Dragoman in the Ancient Near East. Glossa, 2(1), 93-104.
3 A New English Dictionary
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جالب است که در زبان های اسلاوی هم واژه هایی برای مدلول »مترجم« و »ترجمه کردن« هست 

 tolmačit مترجـم« و« tolmač کـه از یـک زبان خـاور نزدیک بـه وام گرفته شده اسـت. این واژه هـا

 )Dolmetsch(er) ترجمه کردن« در روسـی و صورت های مشـابه در زبان های اسـلاوی دیگر)و نیز«

در آلمانی دخیل از اسلاوی( است از اصل ترکی dilmač و tilmač در معنای »مترجم« )و واژه های 

مرتبط دیگر( و جزء نخسـت این اصل dil و til »زبان« اسـت. واژه های اخیر وام گرفته در زبان های 

اسلاوی معنای عام »مترجم« و »ترجمه کردن« گرفته، درحالی که dragoman در این زبان ها همان 

معنای محدود این واژه در زبان های اروپایی دیگر را دارد.

واژۀ dragoman، با پیشینۀ بیش از چهار هزاره، از واژه هایی است که از کهن ترین زمان ها در انگلیسی 

به کار رفته است. پیش از این ها پی برده اند که اصل این واژه به عربی و بعد آرامی می رسد و سرانجام 

 دوهزاروپانصد سال پیش از میلاد پا گرفت و 
ً
دی )= بابلی آشوری(، زبان سامی شرقی که تقریبا

ّ
ک به ا

بیش از دو هزاره در بین النهرین رونق داشت. امّا تاکنون در نوشته های آشورشناسی به تاریخ این 

دی چنانکه باید نپرداخته اند و تاریخ صورت متناظر این واژه در سـومری، زبان غیرسـامی 
ّ

ک واژه در ا

دی دو سه اشاره به 
ّ

ک و کهن تر بین النهرین، به تمامی مغفول مانده است. در فرهنگ های قدیم تر ا

targumannu نقل شده، و انتشار فرهنگ های زیرچاپ تا به مدخل »t« نرسیده تا بتوان دید اشاره 

و پرداختن به این واژه به چه سـان اسـت. در حوزۀ سـومری نیز همین قدر می توان گفت که نظرات 

موری« )نک. دنبالۀ نوشته، شمارۀ ٨( در شمارۀ ١5 
َ
مختصرم دربارۀ eme-bal MAR.TU »ترجمان ا

ۀ پژوهش های میخی4 )1961( در واقع نخسـتین نوشته در میان نوشته های سومری شناسی 
ّ
مجل

بود که در آن به صورت متناظر »ترجمان« در سومری اشاره شده است. این وضع ناخوشایند است 

و ناخوشـایندتر این کـه ایـن موضوعِ پرداختن به واژه نـه فقط در دایرۀ مباحث لغوی اسـت، بلکه 

گاهـی ما از زبان ها و مردمـان دیرینه و ارتباط های بین المللی و کارکـرد ترجمان ها در درون یک  بـا آ

سرزمین و بیرون از آن سروکار دارد.

در ایـن مقالـه بـه واژه هـای قدیم دال بـر »ترجمـان« در بین النهرین می پردازیـم و این موضوعی 

دی، سـامان 
ّ

ک اسـت که مدّت ها مغفول مانده. منابع به ترتیب تاریخی، نخسـت سـومری و پس ا

یافته است. به دلیل کمبود جا، تا حدّ ممکن کم تر وارد مباحث مفصّل لغوی شده ایم.

در این نوشـته، به دو واژۀ دال بر »ترجمان« پرداخته شده اسـت؛ یکی eme-bala سـومری و دیگری 

  KA.BALA = nappalûدی. در بخشی از نوشته نیز بحثی کوتاه گونه دربارۀ واژه های
ّ

ک targumannu ا

»گوینده«، »سخنران« شده است. lú-eme سومری و واژه های سومری بر پایۀ واژۀ lišānu »زبان« را، 

که بر پیشه هایی از جمله »مأمور« و »جاسوس« دلالت دارند و در مواردی با پیشۀ ترجمانی اندک 

ارتباطی می یابند، کنار گذاشته ایم. 

4 Journal of Cuneiform Studies
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 1( کهن ترین کاربرد ترجمان در بین النهرین در مهر یک استوانه از دورۀ متقدّم سارگونی )نزدیک به 

٢٣00 سال پیش از میلاد( دیده می شودŠu-ì-lí-šu eme-bala Me-luh̬-h̬aKI «Šu-ilišu 5 :، ترجمان 

ملوخـا« یـا »ترجمان ملوخایی«. نـام Meluh̬h̬a در منابـع کهن تر بین النهرینی دال بر سـرزمینی 

پهناور در شـمال خلیج فارس و دریای عمان اسـت که از ایران، در شـرق بین النهرین، تا به درّۀ سند 

می کشـیده و این درّه را نیز در بر می گرفته اسـت )نک. مقالۀ زیرچاپم دربارۀ »ماگان و ملوخا«(. این 

 متخصّص زبان های پیشـادراویدی بوده اسـت. 
ً
مترجـم ملوخایی از چنین دورۀ متقدّمی احتمالا

این که او صاحب مهر بوده می رساند که ثروتی داشته یا صاحب منصبی دولتی بوده است.

٢( یکeme-bala Gu-ti-um  »ترجمان گوتی« که نامش ذکر نشده و طبق یک متن دیوانی سارگونی 

به او می بخشیده اند.6 سرزمین گوتیان در سلسله جبال زاگرس در شمال رود دیاله در بین النهرین 

بوده اسـت. اطّلاع ما از زبان گوتی منحصر اسـت به نام چند پادشـاه که در اواخر دورۀ سـارگونی به 

بین النهرین تاخته اند و حدود یک سده بر آن حکم رانده اند.

جز این ها، دسـت کم پنج اشـارۀ دیگر به ترجمانان دورۀ سـارگونی در دسـت است که در هیچ یک از 

این ها نام محلّ منتسب ترجمان ذکرنشده است.

 ترجمۀ آن 
ً
٣( موضـوع یـک متـن دیوانی اداب تحویل می به  eme-bala ni-su-utاسـت که احتمالا

 ترجیح من بر این اسـت که واژۀ تک آمد 
ً
در حـدود »ترجمـان کارگران اهـل خانه« خواهد بود. فعلا

گر این نظر درسـت  دی  nišūtum»اهل خانه، خانواده« بگیرم. ا
ّ

ک ni-su-ut را حاصل وام گیری واژۀ ا

باشد، آن گاه ترجمان ما با مستخدمانی بیگانه سروکار داشته که در خانه7 کار می کرده اند. 

 ugula 4-٧( چهار متن سـارگونی دیگر از شـهر لاگاش/گیرسـو اسـت. بر طبق این متون، به چند

 eme-bala-me»مباشران ترجمانان« بی نام، و چند فرد بی نام دیگر از شیموروم8 و توتول9، آرد داده 

5 L. de Clercq, Collection de Clercq I (Paris, 1888), Texte p. 63, Planches PI. IX 83, republished in H. Frankfort, Cyl-
inder Seals (London, 1939) PI. XXII c.

6 D. D. Luckenbill, The Dictionary of Chicago, Oriental Institute Publications XIV (Chicago, 1930) 80:3.

7. »خانه« را نویسنده در معنای معمول امروزی این واژه  به کار نبرده است. »خانه« در این جا، چنانکه نویسنده 
دی اسـت، یعنـی »واحد اجتماعی-

ّ
ک در جایـی دیگـر )Gelb, 1968(* توضیـح داده، برابر é سـومری و bîtum ا

اقتصـادی کامـل و تا حدّ زیادی خودکفا و مسـتقل که شـامل بناهای مسـکونی و سـاختمان خدمتکاران و 
ع و باغستان ها و بوستان ها و نیز مالکان )یا مباشران( و خدمتکاران و حیوانات  انبارخانه ها و شبگاه ها و مزار

اهلی است« )p. 5(. برای توضیح بشرح دربارۀ آن، نک:
Gelb, I. J. (1979). Household and Family in Early Mesopotamia. In E. Lipinski (ed.), State and Temple Economy in 

the Ancient Near East (pp. 1-97). Leuven: Department Orientalistiek.
* Gelb, I. J. (1968). Approaches to the Study of Ancient Society. Journal of the American Society, 87(1), 1-8.
8 Šimurum
9 Tutul
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شده است.10 یک کشتی نیز با قید یادداشت eme-bala Ur-Ab-ba فهرست شده است.11

برخـی eme-bala-me »ترجمانان« می دریافت کرده انـد.Ur-zu eme-bala 12 »اورزوی ترجمان« در 

پایان متنی آمده که در آن نام چند guruš و gemé و dumu، یعنی مردان و زنان و بچگان، مستخدم 

خانه فهرسـت شده اسـت.13 این که این مسـتخدمان در آن جا بیگانه بوده اند، یعنی در جنگ ها به 

اسیری گرفته شده و به آن جا آورده شده اند، از یک متن مشابه14 بر می آید که در آن نام چند guruš و 

gemé، یعنی مردان و زنان، )غنیمت گرفته( از شوش )در ایلام( یاد شده است.

٨( طبق یک متن دیوانی15 از شـهر درِهِم16، از سـال چهل وپنجم شـولگی، دومین پادشـاه سلسلۀ 

موری« بی نام مقداری 
َ
سوم اور )حدود ٢000 سال پیش ازمیلاد(، یک  eme-bala MAR.TU»ترجمان ا

مورو شـامل بخش های گسترده ای از 
َ
ماهی خشـک دریافت کرده اسـت.17 سـرزمین MAR.TU = ا

نیمه بیابان سوری-عربی را در جنوب رود فرات شامل می شده است. زبان اموری دومین زبان کهن 

( نیای زبان های سامی غربی ای مانند عبری و آرامی و عربی است. 
ً
شناخته شدۀ سامی و )احتمالا

٩( طبق یک متن دیوانی دیگر از سلسـلۀ سـوم اور، از سـال ششـم شوسـین، چهارمین پادشـاه 

  sukkal eme-bala ki lú Mar-h̬a-šiKI-ra gub-ba-me-éšسلسـلۀ سـوم اور، بـه چند فـرد بی نـام کـه

»منشیان )و( ترجمانان شخصی پیوسته به فرد مرهشی« توصیف شده اند مقداری می و آرد داده 

شده اسـت.18 از آن جا که متن دربارۀ توزیع کالا به نمایندگان کشـورهای مختلف است، با اطمینان 

می توان پنداشـت که ترجمانان ما از کارکنان مرهشـی بوده اند. سـرزمین مرهشـی، در زمان های 

دیگر با نام پرخشـوم19 و پَرَسـی20، در شـرق گوتیوم بوده و چنانکه پیش تر ذیل شمارۀ 2 بدان اشاره 

شد، این سرزمین اخیر خود در شمال ناحیۀ رود دیاله در بین النهرین بوده است.

11-10( دو متن دیگر هم از سلسـلۀ سـوم اور و هر دو از شـهر لاگاش/گیرسو هست که به ترجمانان 

10 F. Thureau-Dangin, Recueil des tablettes chaldéennes (Paris, 1903) 250:2.
11 Op. cit. 254 iii 13.
12 Istanbul Museum, Lagash 30242, unpublished.
13 Istanbul Museum, Lagash 30298, unpublished.
14 Istanbul Museum, Lagash 30315, unpublished.
15 Istanbul Museum, Adab 101, unpublished.
16 Drehem
17 H. de Genouillac, La trouvaille de Dréhem (Paris, 1911) 81 rev. 15.

 h̬a-bí ضبط شـده باید به )in Journal of Cuneiform Studies XV, 1961, p. 32b( را بدیـن گونـه که در مقاله امh̬a-bi  نـام
اصلاح کرد. این نام را در این نمونه می توان و باید به گونۀ  ku6-izi»ماهی خشک« توضیح داد.

18 A. Goetze, Journal of Cuneiform Studies VII (1953) 106 I 18

.Oriental Institute A 2790 و نیز یک رونوشت منتشرنشده به نشانی
19 Parah̬šum
20 Paraši
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اشـاره شـده امّا نام محلّ جغرافیایی این ترجمانان ذکر نشده اسـت. در یکی از این متون، نام چند 

دی و چند نام سـومری، فهرسـت شده که بدان ها آرد و موادّ دیگر داده شده است.21 
ّ

ک فرد، یک نام ا

 eme-bala-me مباشـران ترجمانـان« و« ugula eme-bala-me موضـوع متـن دیگـر توزیـع آرد بـه

»ترجمانان« است که نامشان یاد نشده است.22 

دی در دو متن آشـوری کهن از حدود 1800 
ّ

ک 13-12( کهن تریـن نمونه هـای کاربـرد targumannum ا

سال پیش از میلاد است. این متون آشوری باستان، که به سبب بازیافته شدن آن ها از ناحیه ای در 

آسیای صغیر به نام کاپادوکیه23 متون »کاپادوکیه ای« نیز نامیده می شوند، نامه ها و اسناد تجاری 

 a-na دربارۀ فعّالیت های بازرگانی آشوریان در آسیای صغیر است. بر اساس این متون، جامه هایی

šu-ma-li-bi4-A-šur ta-ar-gu5-ma-nim »بـه Šumma-libi-Aššur ترجمـان« داده شده اسـت.24 

 GAL ta-ar-gu5-ma-ni»مباشر ترجمانان« مقداری )مس؟( تحویل گرفته است.25 

14( اشـارۀ دیگـر در یـک متن منتشرنشـده به زبان بابلی باسـتان از دورۀ پادشـاهی امی صادوقا26 

ی پژوهش های 
ّ
)حـدود 1600 سـال قبل از میلاد( اسـت که به لطف آقای داگلاس کنـدی )از مرکز مل

 tu-ur-gu-ma-an-ni še ERÍN H̬a-علمی فرانسـه( از آن باخبر شـدم. موضوع متن تحویل می به

لبَتی« اسـت. این متـن اطّلاعات تازه و مهمّ 
َ
bi-in-gal-bi-ti-i »ترجمانـانِ سـربازان/کارگران خَنِگ

بسیار دارد. املای H̬a-bi-in-gal-bi-ti-i، با bi و ni، درستی صورت هایی که پیش تر از دوره های بعد 

  ERÍN.H̬I.A3  »سه خنگلبتی« در فهرستی از H̬a-bi-gal-ba-tu-úشناخته شده است، از جمله در

»کارگران/سربازان« در یک متن دیوانی به زبان بابلی میانه27، تأیید می شود، امّا معلوم می شود که 

 صورت هایی نادر از صورت معیار H̬anigalbat اسـت. نمونۀ تازه یافتۀ 
ً
این صورت های اخیر صرفا

ما از کاربرد H̬anigalbat از نزدیک به 1600 سال پیش از میلاد حدود صد سال کهن تر از موارد دیگر 

کاربرد نام این سـرزمین اسـت؛ کهن ترین این موارد اشـاره ای اسـت به  H̬anigalbatūtu»تابعیّت 
خنگلبت« در یک متن بازیافته از الالاخ28 .29

21 L. Delaporte, Inventaire des tablettes de Tello IV (Paris, 1912) p. 42, No. 7122.
22 Op. cit. PI. 14, No. 7377 rev. 1 and 2.
23 Cappadocia
24S. Smith, Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum IV (London, 1927) 29 b 6 and similarly 

line 30.
25 F. J. Stephen s, Babylonian Inscriptions in the Collection of James B. Nies, Yale University VI (New Haven Conn., 

1944) 193:1.
26 Ammi-ṣaduqa
27 A. T. Clay, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Cuneiform Texts XIV (Philadelphia, 1906) 

164:2.
28 Alalakh
29 D. J. Wiseman, The Alalakh Tablets (London, 1953) 13:4.
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سـرزمین خنگلبت را سـرزمین میتانی و سـرزمین هوری ها نیز می نامند و در شمال بین النهرین 

بـوده و پادشـاه همین جـا بر مناطق پهناورِ غرب فرات در سـوریه و شـرق دجله در آشـور حکمرانی 

می کرده است.30 بیش تر ساکنان این سرزمین هوری ها بوده اند و این ها به زبانی سخن می گفته اند 

که در اصل زبان سرزمین اصلی ایشان یعنی ناحیۀ دریاچۀ ارومیه در شمال بین النهرین بوده است. 

حکمرانان و طبقۀ اشـراف این سـرزمین نیز در اصل هندوآریایی بوده اند. از این دو مسئله نتیجه 

می تـوان گفـت کـه تخصّـص ترجمانـان یادشـده در این متـن زبان های هـوری و/یـا هندوآریایی 

بوده است.

16-15( در گذر از دورۀ بابلی باسـتان به میانه، در نامه ای از بورنابوریاش31 پادشـاه بابل به آمنهوتپ 

چهارم پادشاه مصر32، به یک  ta-ar-gu-ma-an-na)در حالت مفعولی( بابلی بی نام و یک ترجمان 

  mMi-h̬u-niنام داشته اسـت. در نامه ای از توشـراتا، پادشـاه 
ً
دیگـر مصری بر می خوریم که احتمالا

میتانـی، به آمنهوتپ سـوم، از یک ترجمـان مصری دیگر، mH̬a-ni-e، نیز نام برده شده اسـت33. از 

این نامه های بازیافته از عمارنه، که حدود 1400 سـال پیش از میلاد نوشـته شـده اند، پیدا است که 

میان حکومت های مختلف خاور نزدیک در روزگاران کهن مراودات دیپلماتی بسـیار وجود داشـته 

بوده است.

 از همین دوره و با همان ماهیت نوشـته های اخیر از مکاتبۀ یک فرد مصری 
ً
17( پاره نامـه ای تقریبـا

بی نام و حکمداری هیتی هست که در آن به یک  LÚtar-gu-ma-an-nuاشاره رفته است.34

 mNu-me-nu LÚtar-gu-um-18( اندکـی بعدتـر، در میان شـاهدان قراردادی حقوقی از اوگاریت بـه

 ia-nu»نومنـو ترجمـان« اشـاره شده اسـت.35 اوگاریـت )در محلّ رأس شـمرای امروزی( شـهر و 

دولت شهری کوچک در کرانۀ دریای مدیترانه، درست شمال لاذقیۀ امروزی در شمال سوریه، و یکی 

از متنوع ترین مراکز روزگاران کهن از نظر فرهنگی و دیپلماتی و تجاری بوده است. در موادّ بازیافته از 

دی، سومری، هیتی 
ّ

ک موری، کنعانی، ا
َ
این سرزمین زبان های پیش رو به کار رفته است: اوگاریتی، ا

 ناشناختۀ اژه ای.
ً
میخی، هیتی هیروگلیفی، هوری، مصری، و زبانی به یک خطّ فعلا

20-19( از حدود 700 سـال پیش از میلاد، در دورۀ آشـوری نو دو متن در دسـت داریم که در آن ها به 

 mGi-ki-i LÚtar-gu-ترجمان اشـاره شده اسـت. در نخستین متن، در میان نام صاحب منصبان به

  (Gelb, Hurrians and Subarians (Chicago, 1944) pp. 70-75)30 چنان کـه شـواهد گوناگـون آن در کتـاب نگارنـده
آمده است.

31 Burnaburiaš

32 J. A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln I (Aalen, 1915) 11:6, 10? and 16.
33 Op. cit. 21:4.
34 E. F. Weidner, Keilschrifturkunden aus Boghazkoi III (Berlin, 1922) 27:6.
35 J. Nougayrol, Le palais royal d’Ugarit IV (Paris, 1956) RS 17. 251:23.
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 ma-nu ša KURMan-nu-a-a»گِکی36، ترجمان منائی37«.38 سـرزمین مننا در شـرق دریاچۀ ارومیه 

 LÚtar-gu-ma-قرار داشته اسـت. در متن دیگر، در نامه ای که بخش هایی از آن آسـیب دیده، به یک
nu اشاره شده است.39

اشارات به ترجمان ها که آوردیم از منابع بین النهرینی نقل شد که، در اصل از نوع دیوانی-اقتصادی 

هسـتند؛ چند متن از این منابع نامه، یکی مُهر، و یکی از نوع نوشـته های حقوقی اسـت. اطّلاعات 

افـزون بـر این هـا را دربارۀ ترجمان هـا و اصطلاحات مربوط به ترجمه از چند فرهنگ و یک نوشـتۀ 

مذهبی دستیاب می توان کرد.

 در کهن تریـن متـن فرهنـگ شـامل اصطلاحـات دال بـر ترجمـان  eme-balaضبـط شـده40، ولی 

ـق بـه دوره هـای بعـد KA.BALA، KA.BALA.E یـا 
ّ
همـۀ نوشـته های از جنـس فرهنـگ متعل

 tur-ga-man-nu وna-pa-lu-u  دارند. این املاهای سومری در این متون در برابر KA.I.BALA.E.

دی نهاده شده اسـت41. برابر نهادن KA.BALA و napalû، به صورت  na-pa-li-eدر حالت اضافی، 
ّ

ک ا

در متنی مذهبی با عنوان »ایشـتار یشـت42« دیده می شـود.43 معنای »گوینده« را، به کاررفته در 

معانی »پاسـخگو« و »سـخنگو«، برای ،KA.BALA که ثورودانگین پیش نهاده44، شـواهد دیگر 

کاربرد این اسـم و فعل آن در نوشـته های ادبی سـومری تأیید می کند. هم او KA.BALA را به گونۀ 

دی، خود از opālu »پاسخ دادن«، دانسته است. ترجیح من بر 
ّ

ک  ix-balخوانده و ریشۀ آن را napalû ا

این است که napalû را، که شاید در اصل napala’um بوده، برآمده از inim(KA)-bala سومری بدانم، 

گاهم. تمرکز این نوشته بر targumannu است و  هرچند خود از دشـواری های آوایی این پیشـنهاد آ

نه napalû؛ از این روی، بحث مفصّل دربارۀ واژۀ اخیر را به فرصتی دیگر وامی گذاریم.

ـب اسـت از eme در معنـای »زبـان« و bala به معنـای »عـوض کـردن، 
ّ

واژۀ سـومری eme-bala مرک

targu- سـومری وeme-bala برگردانـدن«. در متن هـای کهن فرهنگ هیچ شـاهدی از برابر نهادن 

دی در دست نیست؛ بنابراین، معنای »ترجمان« را برای eme-bala فقط باید 
ّ

ک  mannu»ترجمان« ا

از کاربـرد ایـن واژه بـا توجّه به بافت آن در نوشـته های تک زبانه، به ویژه در مـواردی که eme-bala در 

36 Gikī�
37 Mannian
38 H. W. Johns, Assyrian Deeds and Documents II (Cambridge, 1901) 865:8.
39 R. F. Harper, Assyrian and Babylonian Letters IV (Chicago, 1896) 387 rev. 5.
40 T. J. Meek, Harvard Semitic Studies Series X (Cambridge, Mass., 1935) 222 i 11.
41 B. Meissner, Supplement ze den assyrischen Wörterbüchern (Leiden, 1898) PI. 4, K. 2012, rev. 9f.; R. Campbell 

Thompson, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum XIX (London, 1904) 23, S. 12 ii 15f.; 
PI. 29, K. 5422 A ii 8f.

42 Exaltation of Ishtar
43 Thureau-Dangin, Revue d’assyriologie XI (1914) 144:13 = 147:13.
44 Op. cit. pp. 154f.
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ارتبـاط با نام های قومی-جغرافیایـی از جمله در  eme-bala Gutium»ترجمان گوتیوم«/»ترجمان 

گوتی« آمده، استنباط کرد.

دی دال بر »ترجمان« در صورت های پیش رو در نوشته ها به کار رفته است:
ّ

ک واژۀ ا

ر )نک. 
ّ

- turgumannu در یـک متن دیوانی بابلی باسـتان )شـمارۀ 14( و در یک متـن فرهنگ متأخ

صفحۀ پیشین(؛

 در آشـوری باسـتان 
ً
-  targumannuدر نوشـته های بابلـی میانـه )شـماره های 15-17( و احتمـالا

)شماره های 12-13(. نظام املایی منابع آشوری باستان به گونه ای است که همخوان های مشدّد 

واژه در آن نشان داده نمی شود؛

-  targumiyānuدر یک متن اوگاریتی از دورۀ بابلی میانه )شمارۀ 18(؛

- targumānu در آشوری نو )شماره های 20-18(.

 این است که آیا 
ً
صا

ّ
نخستین پرسشی که دربارۀ واژۀ targumannu باید پاسخ داد اشتقاق آن و مشخ

دی یا سامی است یا این که از زبانی غیرسامی به وام ستانده شده است.
ّ

ک این واژه از اصل ا

بر فرض سـامی تبار بودن واژه، آن را باید به گونۀ ta-rgum-ānu تحلیل کرد، یعنی اسـمی از سـتاک 

RGM و پیشوند -ta و پسوند ān-. دربارۀ هر یک از این سه تکواژ دشوارهایی هست.

ستاک ثلاثی RGM در اکدّی در فعل  ragāmu»فریاد زدن« و »بانگ زدن« و اسم های مشتق از این 

فعل، از جمله rigmu در معنای »فریاد« و »بانگ« و rāgimu »بانگ کننده«، دیده می شود. بعدها، 

در دورۀ بابلی میانه می بینیم که در اوگاریتی فعل و اسم از ستاک RGM به معنای »سخن گفتن« و 

»سخن« به کار برده شده است. از نظر معنا، بازگشت از targumānum »ترجمان« به ragāmu »فریاد 

زدن« اکدّی دشوار، امّا به RGM »سخن گفتن« اوگاریتی ممکن و محتمل است.

پیشوند -ta در زبان های سامی کارکردهای مختلف دارد، امّا کارکرد اصلی آن در ساخت اسم فعل های 

انتزاعی از نوع اسـم عمل اسـت، چنانکه در tamh̬uṣu »کوشـش [= جنگ]« و tamgurtu »سازش« در 

دی و 
ّ

اکدّی.45 کاربرد آن برای ساخت اسم عامل بسیار نادر است؛ دو نمونۀ آن  tamlāku»مشاور« در اک

 نزدیکی 
ً
talmīd »دانش آموز« در عبری است. وجه تبدیل a > u در targumannu و turgumannu احتمالا

دی که اشـتقاق آن در 
ّ

a به آوای لبی m یا b اسـت، چنانکه در صورت های tarbu’u و turbu’tu »تُربت« اک

بیش تر فرهنگ های عبری مقدّس از یک ستاک سامی به صورتRB ʿ دانسته شده است.

  -ānدی یا سـامی در تحلیل پسـوند
ّ

ک جدّی ترین دشـواری بر سـر راه ما در توضیح این واژه از اصل ا

اسـت. تکواژ  ān-از زایاترین پسـوندهای زبان های سـامی اسـت که با نقش های بسیار گوناگون به 

45 J. Barth, Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen (Leipzig, 1889) pp. 274-311.
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ً
پایه های اسـمی می پیوندد. صورت معیار این تکواژ در اکدّی  ānu-اسـت، درحالی که annu- عموما

 turgumannu ،در گویش های آشـوری نو )و نه بابلی نو( شـاهد دارد. برخلاف این تحوّل صورت تکواژ

و targumannu را در بابلـی باسـتان و میانـه و targumānu را در آشـوری نو می یابیـم. تنها راه توجیه 

این مسـئله این اسـت که فرض کنیم پسـوند annu- که اصل آن معلوم نیست طیّ بازتفسیر46 در 

برخی از گویش های اکدّی پسوند  ānu-سامی تصوّر شده است. یک نمونۀ مشابه دیگر از این گونه 

دی دیگری با اشـتقاق نامعلوم یعنی h̬azannu و  h̬azānu»شـهریار« اسـت. 
ّ

ک بازتحلیل ثانوی واژۀ ا

ر در h̬aziyānu و h̬aziyannu نیز دیده می شود؛ از این صورت های اخیر برمی آید 
ّ

این واژه با املای متأخ

کـه گویـی این واژه را از یک سـتاک H̬ZY دانسـته اند. ایـن تحوّل ثانوی و روبه عقـب در صورت های 

، در تحوّل 
ً
h̬aziyānu و h̬aziyannu برخـلاف تحـوّل عادی و اصلی و روبه جلوی سـامی اسـت که، مثلا

rabiyānu »شهریار« )از ستاک RBY( به rabānu و rabannu در اکدّی یا ḥizzāyōn »بینش« )از ستاک 

ḤZY( به ḥāzōn در عبری دیده می شـود. وجود سـاخت های روبه عقب یادشده در فهم تحوّل ثانوی 

پسـوند yānu-یِ targumiyānu در اوگاریت )شـمارۀ 18( راه گشـا اسـت. با توجّه به این دشواری ها بر 

سـر راه سـامی دانسـتن اصل واژۀ اکدّی برای »ترجمان«، احتمال غیرسامی بودن اصل این واژه را 

 targumannu و turgumannu درu : a  هیچ نباید از نظر دور داشت. در بررسی واژۀ موردنظر ، نوسان

 از torguman*، بوده و این با تحوّل 
ّ

 نشـان می دهد که صورت اصلیْ torgumannu، مشـتق
ً
احتمالا

دی دیده می شود که 
ّ

ک واژه ها در فرآیند وام گیری نیز همسـاز اسـت، چنانکه نمونۀ آن در temennu ا

حاصل وام گیری temen »پایه، اساس« سومری است.

تنها پژوهشگری که احتمال غیرسامی بودن اصل واژۀ ما را جدّی دانسته پُل دُ لاگارد47 است که به 

 tlŭkovati گزارش [= ترجمه، شرح]« و« tlŭkŭ در 
ً
پیشنهاد او بر پایۀ ستاک بالتواسلاوی tŭlkŭ )مثلا

زاردن [= ترجمه کردن، شـرح کردن]« در زبان اسـلاوی کلیسـایی باستان، tlŭkuvam »گزاردن« 
ُ
»گ

بلغـاری، tolkovat »گـزاردن« روسـی، و tulkas »گزارنده« و tulkůti »گـزاردن« در لیتوانیایی48( واژۀ 

موردنظر از اصل هندواروپایی است.

اکنون به سراغ واژۀ »ترجمان«  در زبان های غیر بین النهرینی در خاور نزدیک باستان می رویم.

 »هیتی میخی« یا نشایی 
ً
بیرون از بین النهرین، کهن ترین زبانی که این واژه در آن آمده زبان اصطلاحا

اسـت که در اصل از 1600 تا 1200 سـال پیش از میلاد در مرکز آناتولی بدان سخن گفته می شده است. 

در ایـن زبـان فعل -tark/gummiya-  ،tark/gummaiدر معنای »اعلام کردن« و »گزاردن« و »ترجمه 

ق داشـته باشـد یا این که از اکدّی، از 
ّ
کردن« به کار رفته اسـت. این که این واژه به خود این زبان تعل

46 reinterpretation
47 P. de Lagarde, Armenische Studien (Göttingen, 1877) p. 58 and Mittheilungen II (Göttingen, 1887) p. 177.
48 F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen (Wien, 1886) pp. 368f.



191

‌آینۀ‌پژوهش ‌203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[مقـــــــالـه] نوشتگان )۴(

زبانی جز اکدّی یا از زبانی بیرون از خانوادۀ سامی به وام گرفته شده باشد به یک اندازه ممکن است.

از سـده های پایانی هزارۀ نخسـت پیش از میلاد و سـده های آغازی هزارۀ نخست پس از آن چندین 

ر و آرامی )شامل 
ّ

واژه در دست است که در نهایت از بین النهرین برآمده است. این زبان ها عبری متأخ

سـریانی( اسـت کـه در آن ها واژه های پیـش رو بـه کار رفته اسـت:targǝmān(ā)  و tūrgǝmān(ā) در 

معنای »گوینده« و »گزارنده«، targēm و  tirgēm»سخن گفتن« و »گزاردن«،  targūm(ā)در معنای 

»سخن« و »گزارش« و »ترجمه«، و  tūrgāmāدر معنای »سخن« و »گزارش«.

صورت هـای مختلـف »تَرجَمـان«  و »تَرجُمان« و »تُرجُمان« و نیز فعـل »تَرجَمَة« در عربی از آرامی 

گرفته شده است.

اکنـون در جمع بنـدی مقالـه بـه چنـد نکتـۀ مختصـر دربـارۀ وضعیـت و گماشـتن ترجمانان در 

بین النهرین باستان اشاره می کنیم. 

بیش تر نوشـته های بین النهرینی که در آن ها به ترجمانان اشـاره شـده از نوع اقتصادی-دیوانی 

است؛ بنابراین، طبیعی است که موضوع بیش تر این دسته از متون توزیع و تقسیم کالاها باشد. 

در میـان کالاهـای داده شـده بـه ترجمانان، بیش ترین اشـاره به مـی )شـمارۀ 2، 3، 6، 9، 14( و آرد 

)شـمارۀ 4، 9، 10، 11( اسـت. مـی و آرد از جملـه کالاهایی اسـت که بیش تر بـه صاحب منصبان برتر 

ت )جو( می گرفته اند.49 
ّ

داده می شده است، و صاحب منصبان فروتر، در عوض، روغن )کنجد( و غلا

مقام بلند ترجمانان از این نیز برمی آید که یکی از ترجمانان صاحب مُهر بوده )شمارۀ 1(. 

شـواهد در دسـترس نشان می دهد که ترجمانان در حوزه های مختلف به کار گرفته می شده اند: در 

 در اصل اسـیران جنگ بوده اند( مشغول 
ً
مکان های شـخصی که مسـتخدمان بیگانه )که احتمالا

به کار بوده اند )شـمارۀ 3، 7، 14(، در حوزۀ سیاسـی )شـمارۀ 9، 15، 16، 17(، تجارت خارجی )شـمارۀ 

 شمارۀ 20-19(.
ً
12-13(، و محیط های نظامی )احتمالا

 در همۀ مواردی کـه در آن ها نام ترجمانان نیز ذکر شـده، این نام ها از جمله 
ً
جالـب اسـت کـه تقریبا

، Šu-ilišu )شـمارۀ 1(، نام 
ً
نام هـای بومـی جمعیّت آن سـرزمین بوده اسـت، نه نام بیگانـه. مثلا

دی نه ملوخایی و ترجمانان مشـغول در مکان های شـخصی نیز 
ّ

ک ترجمان ملوخایی، نامی اسـت ا

همه نام اکدّی و سومری دارند )برای نمونه، شمارۀ 10(. تنها نمونه ای که ممکن است استثناء این 

 نامی هوری )Kikkiya یا مانند 
ً
سخن باشد گِکی، ترجمان منائی، )شمارۀ 19( است. این نام احتمالا

آن( یا یک »نام تحبیبی کوتاه50« نامعیّن است. 

49 نک.
Gelb, “The Ancient Mesopotamian Ration System” Journal of Near Eastern Studies XXIV (1965) pp. 230-243.
50 Lallname
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ی احتمالی ترجمانان برمی آید که جایگاه ترجمانان ماهیت چنان حسّاسی داشته 
ّ
از این سابقۀ محل

ی هر سـرزمین برای این کار برگزیده می شـده اند. معلوم نیسـت که ترجمانِ آن 
ّ
که فقط افراد محل

ادوار چگونه زبان های بیگانه را یاد می گرفته است.

ترجمانانی که به آن ها اشـاره شـده به ترتیب تاریخی از دوره های پیش رو هستند: سارگونی )شمارۀ 

1-7(، سلسـلۀ سـوم اور )شمارۀ 8-11(، آشوری باستان – بابلی باستان )شمارۀ 12-14(، بابلی میانه 

)شـمارۀ 15-18( و آشـوری نو )شـمارۀ 19-20(. شـواهد و اسـناد ما دربارۀ ترجمان ها از کهن ترین 

دوره ها، از 2300 تا 1600 سـال پیش از میلاد، بیش تر اسـت؛ ولی به نظر این مسـئله نباید ما را بدین 

نتیجه وادارد که روابط بین المللی در ادوار کهن تر بیش از ادوار پسین بوده است؛ بلکه کمیِ اشاره 

به ترجمان در دوره های بعد را بدین گونه توجیه باید کرد که تا پیش از هزارۀ دوم پیش از میلاد، زبان 

دی و خطّ میخی در سراسر خاور نزدیک به ابزار بین المللی ارتباط تبدیل شده بوده است؛ از همین 
ّ

ک ا

ی دیگر نیازی نبوده است. 
ّ
روی، به آموزش و به کارگیری ترجمان ها برای تک تک زبان های محل

فهرسـت کشـورها/زبان هایی که در منابع ما دیده می شود چنین است: ملوخا )شمارۀ 1(، گوتیوم 

مـورو )8(، مرهشـی )9(، خنگلبـت )14( و مننـا )19(. دو مورد دیگر که به تصریح 
َ
)MAR.TU ،)2 = ا

اشـاره نشـده ولی از منابع استنباط می شود و به این فهرست باید افزود ایلام = شوش )شمارۀ  7( 

ص آناتولی )شمارۀ 12-13( است. از مکاتبات بین المللی دورۀ عمارنه 
ّ

و دیگر برخی زبان های نامشخ

گاهی هایـی از چنـد ترجمان به دسـت می آیـد: ترجمانی از مصر به بابل و ترجمانـی دیگر از بابل به  آ

مصر )شمارۀ 15( و یک ترجمان اهل مصر نیز به میتانی )شمارۀ 16( فرستاده شده است. همچنین 

ص اشـاره شده است )شمارۀ 17(. 
ّ

در مکاتبۀ یک فرد مصری و حکمرانی هیتی به ترجمانی نامشـخ

ط بوده اند. مکاتبات این دوره به خطّ 
ّ
پیدا نیسـت که ترجمانان دورۀ عمارنه به چه زبان های مسـل

دی در روابط بین المللی که پیش تر اشـاره شـد نیز همساز 
ّ

ک دی اسـت، و این با کاربرد عام ا
ّ

ک و زبان ا

اسـت. بنابراین، می توان پنداشت که دسـت کم یکی از زبان هایی که ترجمانان دورۀ عمارنه افزون 

دی بوده است.
ّ

ک ی به کار می برده اند ا
ّ
بر زبان محل

نکتۀ قابل توجّه در فهرست ترجمان های منابع خودِ بین النهرین )و نه منابع عمارنه( این است که 

دی دیده نمی شود. این وضع البتّه دور 
ّ

ک در این فهرست هیچ ترجمان متخصّص زبان سومری یا ا

دی در 
ّ

ک از انتظار نیسـت. در زمان های متقدّم تر که سـومری در بین النهرین زبان غالب بوده زبان ا

مدارس آموخته می شده است و در زمان های پسین که سومری دیر زمانی مرده و به زبان مقدّس و 

ادبی سرزمین بدل شده بوده آن را آموزش می داده اند. بنابراین وجود ترجمان متخصّص این دو 

زبان به همان اندازه که وجود ترجمان متخصّص لاتین یا فرانسوی در ادوار وسطی و نو نامحتمل 

دی targumannu در معنای »ترجمان« چهار هزاره اسـت که 
ّ

ک می نماید نامحتمل بوده اسـت. واژۀ ا

پاییده است، از دوران آشوری باستان و بابلی باستان تا به ادوار معاصر. 




